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»سراســر شــب« نخســتین تجربه 
نويســندگی فرزاد موتمن محسوب 
می شــود. او دربــاره ايــن تجربه در 
گفت وگــو با هفــت صبــح توضیح 
مبســوطی داده اســت که می توانید 
بخوانید. در مجموع می توان »سراسر 
شــب« را فیلمی نزديک بــه علايق 
سینمايی موتمن دانســت. داستان 
درباره دختری )الناز شاکردوســت( 
اســت که برای يافتن خبری درباره 
خواهرش از خانه بیرون می رود.او عاشق سینما بوده اما رشته پزشکی قبول 
شده. آن شب با پسری آشنا می شود ، عاشق می شود و برمی گردد. »سراسر 
شب« يک داستان معمايی را هم پیش می برد که به اندازه اين قصه عاشقانه،  

پرملات و همراهی برانگیز نیست.
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شب های تهرانکندوشب قوزی
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1381
شبیک شبشب های روشن

         کارگردان    فرزاد مؤتمن
         فضای کلی    شب های روشن داستان زندگی دو انسان تنها در شهری 
بزرگ است. مرد، استاد دانشگاه و سرخورده اجتماعی است و انزوای خود را 
با تدريس ادبیات، مطالعه کتاب و پرسه زدن در خیابان ها می گذراند. شبی 
متوجه دختری ساک به دست می شود و به او کمک می کند تا از شر مزاحمت 
يک راننده ماشین رها شود. به مرور بین آنها پیوندی عاطفی ايجاد می شود.

         کارکرد دراماتیک شب    فرزاد مؤتمن »شب های روشن« را بر اساس 
رمانی به همین نام نوشته داستايفسکی کارگردانی کرد. فیلم به اذعان خود 
کارگردان، وامدار عطار نیشابوری و داستان »شیخ صنعان و دختر ترسا« 
هم هست. طبعا کارگردان برای رسیدن به درونیات قهرمانش نیاز به آرامش 
و سکون شب داشته و برای همین سايه روشن شــب را برای قصه پردازی 

انتخاب کرده.
         میزان موفقیت   »شب های روشن« خیلی زود تبديل به فیلم محبوب 
منتقدان شــد و البته همچنان سايه اش بر ســر مؤتمن سنگینی می کند. 
فیلم در جشنواره فجر برای هانیه توسلی يک سیمرغ به ارمغان آورد و در 
جشن خانه سینما خوش درخشــید. مؤتمن در اين فیلم يکی از بهترين 
اقتباس های سینمايی را به نام خود زد و از آن سو هوشمندانه از پلشتی های 

شهر تهران عبور کرد.
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         کارگردان    مسعود کیمیايی
         فضای کلی     زن جوان بیوه ای برای فرار از دست عواملی که برای آزار 
او اجیر شده اند به سینمای متروکه ای که دو جوان آن را اداره می کنند 

پناه می برد. کشمکش با حضور اين زن شروع می شود...
         کارکرد دراماتیک شب    مسعود کیمیايی استاد استفاده از المان های 
سینمايی اســت. نشــانه ها را خیلی خوب می فهمد و به قاعده از آنها 
استفاده می کند. در کتاب هايی هم که نوشته اين مشخصه او به خوبی 
قابل رديابی است. او اين بار شب و سینما را به عنوان دو مفهوم پايه ای 
در »متروپل« بــه کار برد. قهرمان فیلم )خاتون با بازی مهناز افشــار( 
گرفتار نامردی ها و ناجوانمردانگی شده. اين زن مجبور است شبانه برای 
نجات خود و زندگی اش از خانه فرار کند، اما در يک کشمکش زخمی 
می شود و به سینمايی متروکه پناه می برد؛ يعنی حرکت از سیاهی به 

سمت روشنی.
         میزان موفقیت   مسعود کیمیايی نشانه ها را خیلی خوب و منطقی 
در »متروپل« کنــار هم چید، اما از فیلمنامــه ضعیفش ضربه خورد و 
نتوانست دل منتقدان و مخاطبان را به دست بیاورد. شايد اگر فیلمساز 
متبحر سینمای ايران انگیزه و انرژی دهه های قبل را داشت، خروجی 

»متروپل« فیلمی ماندگار در سینمای ما لقب می گرفت.

         کارگردان    فرزاد مؤتمن
         فضای کلی     مهتا )الناز شاکردوست( برای يافتن ردی از داود مرادی 
)امیر جعفری( که آخرين فرد مرتبــط با خواهرش، مريم، پیش از خواب 
طولانی مدتش بوده، به محل زندگی داود می رود تا پاسخی برای سوالاتش 

پیدا کند.
         کارکرد دراماتیک شب    فرزاد مؤتمن بعد از »شب های روشن« اين بار 
هم فیلمش را در شــب روايت کرد. اينجا هم فیلمساز به موقعیت هايی 
مثل پرسه زنی هاي شبانه، شب نشــینی در کافه، زندگی های يواشکی، 
مرموز بودن اتفاق های شــب و ... نیاز دارد. حتما کارگردان می توانست 
بخشی از قصه را در روز روايت کند، اما داستان در يک شب رخ می دهد و 
با صبح به پايان می رسد. شايد اگر زمان روايت قصه از يک شب بیشتر بود، 
مؤتمن به سراغ سکانس های روز هم می رفت. »سراسر شب« با ورود مهتا 
)شاکردوست( به داستان آغاز می شود. او شبی عجیب را تجربه می کند 
و به خانه برمی گردد. طبعا اين مفهوم در يک تايم مشخص، بهتر منتقل 

می شود و باورپذيری اش دوچندان است. 
         میزان موفقیت   »سراسر شــب« بدون حضور در جشــنواره و اکران 
سینماها، از طريق پلتفرم ها نمايش داده شده است. برخی مخاطبان آن 

را دوست داشته اند، برخی نه.
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سراسر شبمتروپلخودزنی

         کارگردان    احمد کاوری
         فضای کلی    مردی به زندان افتاده اســت و حالا پــس از آزادی دنبال 
همسرش می گردد. او برای يافتن همسر با اتفاق های تکان دهنده ای مواجه 

می شود.
         کارکرد دراماتیک شب    احمد کاوری با »خودزنی« قصد داشت فیلمی 
با موضوعی سیاسی، اجتماعی و در ژانر نوآر بسازد. او رمان جسورانه »دزد و 
سگ ها«، نوشته »نجیب محفوظ«، نويسنده مصری را برای اين منظور انتخاب 
کرد و اقتباسی وفادارانه به آن داشت. داستان فیلم روايت کیانوش است که 
پس از آزادی از زندان به دنبال يافتن همسر سابق و فرزندش می رود. واقعیت 
جامعه اما حکايت از چیز ديگری دارد و او مجبور است برای رسیدن به حقش 
دست به آدم کشــی بزند. کاوری بخش عمده ای از داستان فیلمش را در دل 
شب روايت کرد تا اينگونه تنهايی و استیصال قهرمانش بیشتر به چشم بیايد.

         میزان موفقیت   »خودزنی« ارجاعات سیاسی و اجتماعی زيادی دارد، اما 
نه در گیشه موفق بود و نه منتقدان آن را تحويل گرفتند. در کارنامه کاوری اما 
يک گام به جلو محسوب می شود که با کمی تامل در ساخت می توانست اثری 
طراز اول لقب بگیرد. ســکانس های مهم فیلم در شب می گذرد و کارگردان 
اينگونه خواسته پلشتی های جامعه را با سرنوشت کاراکتر فیلمش پیوند بزند 

و برجسته كند.
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رویای نیمه شب تاریک
نقش دراماتیک شب در 9 فیلم سینمایی. کاربرد 

هرکدام چه بوده است و کدامیک موفق تر بوده اند؟

بهتر است سراغ شب نرویم!
روایتی از چالش های کار شبانه و مشکلاتی که برای فیلمساز ایجاد می شود

در بخشی از مصاحبه، با فرزاد مؤتمن درباره سوژه پرونده؛ یعنی فیلم های شبانه سینمای 
ایران، گفت وگو کردیم. حرف های فرزاد مؤتمن را دراین باره بخوانید.

 جذابیت شب برای فیلم ها چیست؟
اين اتفاق از تم فیلم »سراســر شب« می آيد؛ يعنی رســیدن از تاريکی به روشنی. قرار بود از 

ناامیدی به زندگی برسیم و پايان شب سیه سفید است. و اين مثل معروف، تم فیلم است.
انگار شب رازآلود است و بیشتر به کار درام می آید. 

همه اينها را دارد و به درد »سراسر شب« می خورد. ولی درعین حال کار در شب مشکلات خاص 
خود را دارد. دقت کنید که خود شب ريتم داستان را پايین می آورد و شايد عاقلانه تر اين باشد 

كه سراغش نرويد. خصوصا شب تهران که مرده است و زندگی شبانه نداريم. 
شما گفتید فیلم های قبلی همه مشق بوده اند برای ساخت سراسر شب. این نادیده 

گرفتن کارنامه قبلی نیست؟ 
گاهی ما برای اينکه منظوری را برســانیم بايد غلو کنیم. اين را بايد به همان تعبیر نگاه کرد 
که زمانی گدار گفته بود سینما يعنی نیکولاس ری. و واقعیت اين است که نیکولاس ری همه 

سینما نبود؛ بخشی از سینما بود. وقتی گدار تاکید می کند، يعنی به اين 
فیلمساز خیلی دقت کنید. درواقع من هم چنین غلوی می کنم. يعنی 

اين فیلم را ببینید.
روایت می کنید فیلم چرا در جشنواره پذیرفته نشد؟

اين فیلمی است که بايد در جشنواره نشان داده می شد. 
چون فقط يک سراسر شب در سینمای ايران ساخته 

می شود. پس کنار گذاشــتن آن شوخی است. اين 
فیلم جشنواره را هیجان انگیز می کرد. 

دلیل کنار گذاشــتن فیلم از جشنواره چه 
بود؟

آنها کــه دلیــل نمی گوينــد. جشــنواره فجر 
سال به ســال از جشــنواره بودن دور شده و صرفا 
تبديل به رويدادی دولتــی برای ارائه بیلان کاری 

مديران فرهنگی شده است.

نخواستم مخاطب را سردرگم کنم
توضیحات فرزاد مؤتمن درباره متن و حاشیه »سراسر شب«؛  فیلمی که ارجاعات 

سینمایی زیادی دارد و شاید نتواند برخی مخاطبان را با خود همراه کند. این کارگردان 
در گفت وگو با هفت صبح از ویژگی های فیلمش گفته است

فیلم داستان بالغ شدن 
یک دختر در یک شب 

است. داستان اصلی این 
است: دختری در ابتدای 
فیلم با چشمانی اشکبار 
در تاکسی می نشیند و 

در انتهای فیلم با تاکسی 
به خانه برمی گردد. حالا 

چشمانش می درخشد، 
درونش بهت و حیرت 

است، اما چشمانش 
می خندد 

بخش تریلری فیلم 
را که مربوط به آزاده 
صمدی است حدود 

14 دقیقه کوتاه کردیم 
و این الان مشکل 

ایجاد کرده است. ما 
برای اینکه خواست 

تهیه کننده را برآورده 
کنیم تا فیلم به زیر 

100دقیقه برسد، از 
یک چیزهایی گذشتیم

 12

فرزاد مؤتمن 12 فیلم 
کارگردانی کرده که ویژگی 

بارز کارنامه اش تنوع موضوعی 
فیلم هاست. او سراغ فیلم 

هنری، کمدی، معمایی و 
ماورایی رفته است. دو فیلم از 
ساخته های این کارگردان هم 

در شب روایت می شوند.
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بیش از 30 فیلم در سینمای 
ایران ساخته شده اند که 

کلمه شب در آنها به کار رفته 
است. در این میان داستان 

»شب یلدا«، ساخته کیومرث 
پوراحمد در شب روایت 
می شود و اثری شاخص 

محسوب می شود.

رسول صدرعاملی سه گانه 
زیارت را در حالی ساخت که 
داستان دو فیلم آن در شب 
می گذرد. علاوه بر »شب«، 

بخشی از قصه »هر شب 
تنهایی« در یک شب روایت 

می شود. قسمت آخر این 
سه گانه؛ یعنی »در انتظار 

معجزه« اما از این منظر 
متفاوت است.

89
مازیار میری سال 89 فیلم 

»سعادت آباد« را ساخت. 
داستان این فیلم هم در شب 

اتفاق می افتد، اما در خانه ای پر 
از نور که تفاوتی با روز ندارد. 

»سعادت آباد« یکی از بهترین 
ساخته های میری هم هست که 
مورد توجه منتقدان و مخاطبان 

قرار گرفت.
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یلدا جبلی در اولین تجربه 
کارگردانی سینمایی خود، 

سراغ داستانی رفت که قصه آن 
در شب می گذرد. او »داره صبح 

می شه« را با داستانی از چهار 
خانواده ساخت که هرکدام 

رازی دارند. قصه عشق و بحران 
رابطه و رازهای پنهان در یک 

شب روایت می شوند.

»سراسر شب« را فرزاد مؤتمن سه سال پیش ساخت. فیلم قرار بود در جشنواره رونمایی 
شود که هیأت انتخاب آن را نپذیرفت. سازندگان امیدوار به اکران آن در سالن ها بودند، ولی 
سینماها تعطیل شدند. در نهایت »سراسر شب« از چندی پیش در قالب طرح اکران آنلاین 
از طریق پلتفرم ها در دســترس مخاطبان قرار گرفته است. با فرزاد مؤتمن درباره ساخته 

جدیدش گفت وگو کرده ایم.

یکسری توضیحات را قبلا درباره »سراسر شب« بیان کرده اید. چون ممکن است 
برخی خواننده های ما آن را ندیده باشند، گفت وگو را با ماجرای شکل گیری ایده فیلم 

شروع کنیم. 
ايده »سراسر شب« به اوايل دهه 90 برمی گردد؛ به سال های 89 ، 90 و 91 که روزهای سختی 
برايم بود و اتفاق های ناخوشايندی در زندگی ام افتاد. برای مدتی قرنیه چشمم کدر و بینايی ام 
دچار مشکل شد. من سه تا فیلم را در حالی ساختم که چیز زيادی نمی ديدم و همه چیز فلو بود. 
چندتا اتفاق بود که ايده »سراسر شب« را شکل داد، ولی اتفاق های خیلی تلخی بودند. چالش 
اصلی اين بود که چطور می توانیم فیلمی درباره اتفاقات تلخ بسازيم، اما ماحصلش تلخ نباشد و 
فیلم شیرين باشد. فکر کرديم چطور می توانیم تلخی فیلم را در تماشاچی ته نشین نکنیم و اين 
اثر يک پايان خوش داشته باشد. چون پايان شیرين، تنها چیزی است که احتمالا ما می توانیم از 

سینما وارد زندگی کنیم و از آن لذت ببريم. 
و رمان »پس از تاریکی« هاروکی موراکامی کجای این ماجراست؟

خیلی از قصه موراكامی استفاده نشده. آنجا دختری است که خوابیده و از خواب بیدار نمی شود. 
با مردی از طريق تلويزيون در ارتباط است که هويت اين موجود اصلا مشخص نمی شود و در انتها 
دختر اصلا از خواب بیدار نمی شود. درواقع هیچ اتفاقی در رمان موراکامی نمی افتد و ويژگی اش 
در همین است. بااين حال فضای رمان، به شدت جذاب اســت. من از مهندسی رمان موراکامی 
استفاده کردم. درواقع آرماتوربندی فیلمنامه را از رمان موراکامی گرفتم .کاراکتر داود مرادی 
)امیر جعفری( هم تا حدودی شبیه شخصیت رمان »گرسنگی« کنوت هامسون شکل گرفت. 
هرچند ما از »گرسنگی« هم خیلی استفاده نکرديم. برای همین در تیتراژ نوشته ايم برداشت آزاد. 
چطور می شود یک فضای تلخ و خشن تبدیل به نتیجه ای شیرین شود؟ اگر فیلمنامه را در 

همان سه سال می نوشتید باز هم نتیجه همین می شد؟
واقعیت اين است که پنج، شش سال فقط ايده های فیلمنامه توی ذهنم بود و هیچ چیزی ننوشتم. 
من سه سال پیش شروع به نوشتن کردم. نســخه اول را تنهايی نوشتم و دو نسخه ديگر با زامیاد 
سعدونديان نوشته شد. در اين مراحل ايده شکل گرفته بود. می دانستم چیزی که به داستان امید 
می دهد، سینماست، به همین خاطر قصه آن دختر کتک خورده )آزاده صمدی( پايان خوشی ندارد. 
در اين قصه، سینما، ادبیات، موسیقی و عشق نیست، بلکه چک و سفته و نفرت است. ولی در قصه 
مهتا )الناز شاکردوست(، سینما، ادبیات و عشق هست، به همین خاطر اين قصه پايان خوشی دارد. 

دختر مثل زيبای خفته از خواب بیدار می شود و ... 
»سراسر شب« اولین فیلمنامه ای است که شما نوشته اید و ساخته شده است. بااین حال 
جزو کارگردان هایی هستید که اسمتان بر فیلم ها غلبه دارد و امضای تان در آنها پررنگ است. 

چرا در این سال ها ننوشتید؟
من نمی خواهم چنین ادعايی کنم و اين لطف شماست ... همه فیلم هايم به جز »سراسر شب« بر 
اساس فیلمنامه هايی که دوستان ديگر نوشته اند، بوده است. گاهی در چهار مورد اين ارتباط با 
نويسنده خیلی نزديک بوده؛ يعنی نويسنده به رغم داشتن دنیای خود، طوری نوشته که به دنیای 

من نزديک بوده است؛ مثل سه فیلمی که با سعید عقیقی کار کرديم )هفت پرده، شب های روشن 
و صداها( يا فیلمی که با امیر افشار کار کرديم )سايه روشن(. اصلا افشار فیلمنامه را نوشته بود و 
من وقتی خواندم، به آن علاقه مند شدم و ساختم. با سعید از ابتدا هماهنگ بوديم و می گفت فلان 
ايده را بسازيم و ... آنجاها ارتباط بهتری شــکل گرفته بود، چون من و متن و نويسنده خیلی به 

هم نزديک بوده ايم. يک جاهايی هم اين نزديکی وجود ندارد. سفارش بوده است و گفتند بساز.
اسم می برید؟

منظورم فیلم هايی است که سفارش داده شده؛ بعضی هايشان هم بد نیستند و دوستشان دارم؛ مثل 
»خداحافظی طولانی«، »آخرين بار کی سحر را ديدی؟« و »باج خور«. درواقع آنها را فیلمنامه نويس 
نوشته، با تهیه کننده به توافق رسیده است و بعد خواسته آنها را گاهی هم من خودم را در اختیار 
سینمای صنعتی گذاشــتم؛ مثل دو کمدی »پوپک و مش ماشاالله« و »چشم وگوش بسته«. فکر 

می کردم که فیلم پرفروش هم بايد بسازم تا صاحبان سینماها از دست ما راضی باشند. )با خنده(
فیلمنامه ای دارید که آماده ساخت باشد؟

در ماه های اخیر که در قرنطینه هستم، متنی درباره کرونا می نويسم. اصولا آنچه در يک سال اخیر 
بر ما گذشته موضوع اين فیلمنامه است.

در »سراسر شب« سینما پررنگ است. چیزی که برایم جالب بود به انتهای فیلم برمی گردد 
که تهیه کننده و کارگردان )مهدی سلطانی و امیر جعفری( با هم بگومگو می کنند و با ادبیاتی 
نه چندان مؤدبانه با هم حرف می زنند. برخلاف تصور عام که فکر می کنند کارگردان ها تمکن 
دارند، متوجه مشکلات مالی کارگردان می شویم. چقدر از آنها واقعیت است و چقدرش زبان 

حال فرزاد مؤتمن؟
همه آن چیزی  که در آن صحنه می بینید واقعی است. تجربه اش کردم. 

چند کلمه بیشتر نگفتید؛ سکوتتان عجیب است.
برای اينکه تلخ است. دوست دارم از کنارش بگذرم.

بهرام بیضایی هم در »وقتی همه خوابیم« از تهیه کننده قبلی اش انتقاد می کند و بهتر است 
بگوییم انتقام می گیرد. این قابل درک است، ولی درباره شما چون خبر اختلاف نظرتان کمتر 

رسانه ای شده، چنین حمله ای به سینما علامت سوال دارد.
من همیشه آنچه را که در صحنه فیلم ها می گذرد به بیرون نمی کشم. فکر می کنم بايد اختلاف ها 

همان جا دفن شوند. 
الناز شاکردوست دو نقش دارد که یکی کوتاه تر و دیگری مطول تر است. چه در او دیدید 

که برای نقش مهتا انتخاب شد؟ 
خودش با انرژی بالا و عشــق بود. با اينکه واضح بود خیلی از ابعاد فیلمنامه برايش مبهم است، 
خیلی با من بحث کرد. وقتی بهش گفتم »آلفاويل« گدار را ببین، روز بعد آمد و درباره اش صحبت 
کرد. الناز شاکردوست برای اين نقش زحمت کشید. جنس بازی در »سراسر شب« يک مقدار دور 
از بازی هايی است که انجام می دهد و فکر کنم کمی هم به او سخت گذشت، ولی نتیجه خوب بود.
شخصیتی که بازی می کند، دانشجوی پزشکی است که عاشق سینما بوده و نتوانسته است 
به آرزویش برسد. ولی انتقال این حسرت به مخاطب کار ساده ای نیست و اگر همه چیز سر 

جای خود نباشد چه بسا نتیجه عکس به دست بیاید.
الناز شاکردوســت نیمه اول فیلم را يک جور بازی می کند، نیمــه دوم را جور ديگری. در نیمه 
اول کاراکتر مهتا درست است که دانشجوی پزشکی اســت، اما بیشتر به يک دختر دبیرستانی 
می ماند. خام است، کمی بچه است. حتی کتابی که با خودش آورده خیلی بزرگ است. انگار آن را 
از کتابخانه پدرش کِش رفته. خیلی با هیجان درباره موسیقی، سینما و ادبیات صحبت می کند. 

کوله پشتی هم خیلی کمک کرده تا وجهه دختر دبیرستانی را کماکان با خود داشته باشد. او 
در نیمه دوم بزرگ می شود؛ به آن مردی که با او همراه شده کم کم علاقه مند می شود. حسود 
می شود؛ به خواهرش و دختری که پسر با او به کافه رفته حسادت می ورزد. راه رفتنش عوض 
می شود؛ کمی طنازی و زنانگی با آن توأم می شود. الناز شاکردوست اين نکته را خوب تفکیک 
کرد؛ چون فیلم داستان بالغ شــدن يک دختر در يک شب است. داســتان اصلی اين است: 
دختری در ابتدای فیلم با چشمانی اشــکبار در تاکسی می نشیند و در انتهای فیلم با تاکسی 
به خانه برمی گردد. حالا چشمانش می درخشــد، درونش بهت و حیرت است، اما چشمانش 
می خندد. اين تفاوتی است که کاراکتر در ابتدا و انتهای فیلم دارد. اتفاق فیلم اين است که مهتا 
می رود تا بفهمد بر سر خواهرش چه آمده؛ خودش عاشق می شود و برمی گردد. اگر دقت کنید 
اين همان قصه »آلفاويل« است. برای همین به آن زياد اشاره می شود. در اين فیلم لمی کوشن 
)ادی کنستانتین( يک جاسوس است که به سیاره ای فرستاده می شود تا بفهمد سر جاسوس 
قبلی چه آمده. او الکلی شده؛ اتفاقی نیفتاده. خود لمی کوشن است که عاشق ناتاشا می شود 

و به زمین برمی گردد؛ اتفاق مهم فیلم همین است. اين همان قصه »سراسر شب« است.
شاید مخاطبی که عادت به دیدن »چشم وگوش بسته« دارد، متوجه اشاره های فیلم 

نمی شود.
بله، ولی همین قصه را نگاه می کند، به همین خاطر اشاره به فیلم ها در »سراسر شب« مزاحم 
قصه نیستند. اينها برای عاشقان سینما گذاشته شده اند و اگر کسی متوجه نشود، به فیلم لطمه 
نمی خورد. وقتی می گويد: »من 9 هزار کیلومتر آمده ام تا اين آتیش رو برای تو روشــن کنم«، 
تماشاچی سینمارو می داند اين ديالوگ در اصل مال هاوارد هاکس است؛ در »داشتن و نداشتن« 

و می داند اين ديالوگ را گدار دزديد و گذاشت در »آلفاويل«؛ ما هم از گدار دزديديم. )خنده(
سینا حجازی قبلا پیشنهاد بازی داشته است؛ چه شد که پیشنهاد شما را قبول کرد؟

ما ابتدا تصور نمی کرديم اين نقش را يک خواننده بازی کند. در فیلمنامه هم خواننده نبود، بلکه 
نوازنده گیتار باس بود که در يک گروه زيرزمینی ساز می زد. تهیه کننده اصرار داشت که اين 
نقش را يک خواننده بازی کند. خواننده های زيادی ديدم، ولی هیچ کدام مناسب نبودند. من 
ترجیح می دادم که يک بازيگر حرفه ای نقش را بازی کند تا اينکه به سینا حجازی رسیديم. او 
ويژگی های خاصی داشت که نظرم را جلب کرد. اولا سینا حجازی در خانواده ای هنری بزرگ 
شده. پدرش )صدرالدين حجازی( بازيگر است، در نتیجه خیلی با اين دنیا بیگانه نیست. دوم 
اينکه خیلی بی ادعا آمد و گفت من هیچی نمی دانــم و آمده ام ياد بگیرم. در نتیجه با گارد باز 
آمد و ضمن اينکه به نظرم آمد به متن هم علاقه دارد. در نتیجه ما تغییری در فیلمنامه ايجاد 

کرديم که کاراکتر، خواننده باشد.  
کامنت ها را در فیلیمو و نماوا می بینید؟

بله، بله.
فیلم چون معمایی شروع می شــود، خیلی ها انتظار دارند با همین تم جلو برود. چرا 

داستان را سرراست تر بیان نکردید؟
مشکلی که در سامانه های اينترنتی نمايش فیلم وجود دارد اين است که همه فیلم ها را يک جا 
و در يک سطح قرار می دهند. اين درست نیســت، چون هیچ فیلمی برای »همه« مخاطبان 
ساخته نمی شود. خیلی از مخاطبان می خواهند »شام ايرانی«، »خوب،بد،جلف« و ... ببینند. 
بعد با »سراسر شب« مواجه می شوند که برايشان بیگانه است. اين سامانه ها راه حلی هم ندارند، 
چون باکسشان انعطاف ناپذير اســت؛ يعنی حاضر نیستند فیلمی مثل »سراسر شب« را جدا 
کنند تا تماشاچی اهلش به سراغ آن برود. ولی بر اساس کامنت هايی که به صفحه اينستاگرام 
من می آيد متوجه می شويم که فیلم خیلی موفق عمل می کند. هم تماشاچی خاص و هم عادی 
را جلب کرده است. اگرچه اين فیلم فقط برای مخاطب خاص ساخته نشده، اما درعین حال 
فیلمی است که چارچوبی دارد و اگر می خواســتیم از برخی چیزها بگذريم، آن موقع با يک 
فیلم سردرگم بی هدف روبه رو می شديم. ضمن اينکه بخش تريلری فیلم را که مربوط به آزاده 
صمدی است حدود 14 دقیقه کوتاه کرديم و اين الان مشکل ايجاد کرده است. ما برای اينکه 
خواست تهیه کننده را برآورده کنیم تا فیلم به زير 100 دقیقه برسد، از يک چیزهايی گذشتیم.
موبایل آدم ها را به هم وصل می کند و موتیف فیلم می شود. این تکرار برای علاقه مندان 

سینما می تواند جذاب باشد، اما بعضی ها را گیج کرده.
چیزی که متوجه شدم اين است که بیشتر مخالفان فیلم با واژه هايی عصبی و پرخاشگر از »سراسر 
شب« ياد می کنند. برخی فیلم را دوست دارند و عده ای بینابین هستند. من حتی نقدهای منفی 

را هم استوری می کنم. همه اينها برای فیلم پیروزی است.

در سینمای جهان و ایران فیلم های زیادی ساخته شده اند که قصه آنها به طور کامل در شب می گذرد؛ به عنوان 
مثال جیم جارموش داستان فیلم »شب روی زمین« ) Night on Earth( را در شب روایت کرد؛  آن هم نه در یک 
نقطه، بلکه در چند شهر. در ایران هم سابقه ساخت فیلم در شب، به سال های دور برمی گردد. نمونه شاخص آن 
»شب قوزی« است. به مناسبت اکران »سراسر شب«، 9 فیلم که از این فرمول برخوردار هستند را گزینش کرده 
و درباره نسبت دراماتیک آنها با شب نوشته ایم. طبعا عدد فیلم ها بیشتر از این 9 مورد است. ضمن آنکه خیلی از 

فیلم ها بخشی از آنها در شب می گذرند که از قضا آثار شاخصی هستند. این فیلم ها سوژه گزارش امروز نیستند.

سینا حجازی: بازی کردم چون ...
پیش از ايــن بارها حضورم به عنــوان بازيگر 
جلوی دوربین سینما مطرح شده بود، اما اين 
اتفاق نیفتــاده بود. اين بار وقتــی فیلمنامه را 
خواندم و با آقای مؤتمن صحبت کردم، به اين 
نتیجه رسیدم که فیلم فضا و قصه متفاوتی دارد 
و آنقدر همکلامی با ايــن کارگردان برای من 
جذاب بود که مطمئن شدم اگر قرار باشد من 
در يک فیلم بازی کنم، آن فیلم سراســرِ شب 
اســت. برای اين فیلم زحمت زيادی کشیده 
شد و به ديده شدنش امیدوار بودم که متأسفانه 
مهجور ماند و نمايش آن به درازا کشید و حالا 
در يک شــرايط خاص در حال اکران است که 
همه چیــز در هولناک ترين شــکل ممکنش 
اســت. از آنجا که پدرم بازيگر بود، اين فضا را 
می شناختم، اما همواره آنقدر که با میکروفن 
راحت بــودم، از بازی جلوی دوربین ســینما 
می ترســیدم. با اين اتفاقاتی کــه پیش آمده 

فکر می کنم آخرين بار باشــد کــه در فیلمی 
بازی کرده ام. بااين حال معتقدم همانطور که 
همه چیز اين فیلــم تا به حــال عجیب بوده، 
عاقبتش هم عجیب خواهــد بود و اگر عاقبت 
خوبی داشته باشد، شــايد باز هم بازيگری را 

ادامه دهم.
زامیاد ســعدوندیان: انــرژی صرف 

کردیم
بودن کنــار اين کارگردان بــرای من هم يک 
کارگاه آموزشی بود و باعث شد به دانسته هايم 
اضافه شود و هم اينکه توانستیم نگارش اثری را 
به صورت مشترک پیش ببريم که برای خودم 
لذت بخش بود. به خاطر تســلط کارگردان به 
ســوژه، در مرحله  نگارش محدوديتی وجود 
نداشت و اين اجازه بود که به هرچه می خواهیم 
فکر کنیم. حدود يک سال درگیر نگارش اين 
فیلمنامه بوديم و خیلی پــای اين کار انرژی 

گذاشتیم.

سهراب خسروی: آرام آرام جلو رفتیم
سراسرِ شــب را از نظر فرم و شکل و حس بايد 
روی پرده ديد و حتی معتقد بودم که فیلم بايد 
در فصل سرما نمايش داده شــود تا مخاطب 
بتواند به خوبی با آن ارتبــاط برقرار کند. الان 
صدای فیلم، آنطور که در ســالن سینما بايد 
شنیده شود، به گوش نمی رسد و اين چندان 
جالب نیست. البته من به عنوان تدوينگر هم 
مثل بقیه عوامل فیلم خوشــحالم که فیلم، با 
همین وضعیت در حال نمايش است. ما خیلی 
آرام آرام جلو رفتیم تا به اين فرم برسیم. فیلم 
از نظر قطع ها، دارای فرمی خاص است؛ فیلمی 
آرام که در شب می گذرد، اما جامپ کات هايش 
آن را از حالــت متداولــی که چنیــن فیلمی 
می توانســت داشته باشــد، جدا می کند. اين 
ويژگی فرمی تدوين سراسر شب است و برايم 
جالب بود که آقای مؤتمــن هم خیلی در اين 
راه همراه و حتی جلوتر از من بود. همراهی و 

اعتماد ايشان به تدوين فیلم خیلی کمک کرد.
بابــک میرزاخانــی: موســیقی فیلم 

اتمسفرمحور است
فرزاد مؤتمن برخلاف بسیاری از کارگردان ها، 
آنقــدر در حوزه موســیقی آگاهــی دارد که 
می تواند به خوبی و با جزئیات، حســی را که 
از موسیقی متن می خواهد از آهنگساز طلب 
کند، خصوصا اينکه سلیقه شنیداری ما به هم 
نزديک اســت. برای موسیقی فیلم دو سبک 

می شناسم؛ يا شخصیت محور يا فضامحور. 
موسیقی سراسر شــب، اتمسفرمحور 

اســت و بر اســاس حــس جاری 
سکانس ها، گسترش می يابد. من 

در اين فیلم سعی کردم با سینا 
حجازی هم مراوده ای نداشته 
باشم که حســی از او نگرفته 
باشم برای اينکه مرزهای فیلم 

مشخص شود.
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کارنامه فرزاد موتمن افت و خیز داشته است؛ گاهی فیلم هایش 
با تحسین خاص و عام مواجه شده و در مواقعی ، سخت پسندها 

ساخته اش را پس زده اند. »سراسر شب« موقعیتی بینابین دارد. 
برخی آن را اثری ضعیف می دانند و عده ای دست به تحسین فیلم 

زده اند. »سراسر شب« از جمله فیلم هایی است که اگر نتوانی 
همراهش شوی ، همان ابتدا آن را پس می زنی . اگر دوستش 

داشتی تا آخر می روی. حالا می ماند این پرسش که آیا فیلم را 
دوست داشته ای یا نه؟! »سراسرشب« مدتی پیش در طرح اکران 

آنلاین به نمایش درآمد. به همین مناسبت پرونده امروز به این 
فیلم اختصاص دارد. ابتدا اشاره ای گذرا به درون مایه فیلم شده 
است تا بدانیم با چه اثری مواجه هستیم. گفت و گویی مفصل هم 
با فرزاد موتمن انجام دادیم که او از شرایط ساخت فیلم »سراسر 

شب«گفته است. ستون مجاور پرونده درباره فیلم هایی است 
که قصه آن ها در شب می گذرد. نسبت آن ها با شب بررسی شده 

و کارکرد عنصر دراماتیک شب در آن ها محک خورده است. 
شب نه فقط در ایران که در میان فیلمسازان جهانی برای روایت 

قصه های خاص ، جذابیت دارد و بارها محل توجه بوده است.

  احمد رنجبر
هفتصبح

پیش درآمد

الناز شاکردوست نقش اصلی »سراسر 
شــب« را بــازی می کنــد. دختری 
محجوب که حالا وارد جامعه شــده و 
حقايقی پیش رويش قــرار می گیرد. 
بازی خويشــتندارانه شاکردوســت 
در ايــن فیلم از نکات مثبت اوســت. 
مهتا ، آرام آرام عاشــق می شــود و از 
پوسته دخترانگی خارج می شود. اين 
مفهوم به خوبی در بازی شاکردوست 
خودنمايی می کند. سینا حجازی که 
او را به عنوان خواننده می شناســیم هم در اولین تجربه بازيگری اش موفق 
عمل کرده. او به خوبی درون جلد جوان های امروزی رفته است. امیر جعفری، 
مهدی سلطانی، آزاده صمدی و افســانه چهره آزاد ديگر بازيگران »سراسر 

شب« هستند.

 در میــان کامنت ها و نیــز نقدهای 
رسانه ای درباره »سراسر شب« برخی 
به شدت فیلم را دوست دارند و برخی 
آن را اثــری خســته کننده توصیف 
می کنند. بعضی ها هم فیلم را متوسط 
می دانند. ســايت مووی مگ درباره 
فیلم نوشــته:»روايت »سراسر شب« 
می توانــد برای مخاطب عام ســینما 
تا حد زيادی گنگ باشــد. موتمن در 
اولین تجربه نويســندگی تا جايی که 
می توانسته سعی کرده از ديالوگ های مشهور تاريخ سینما الهام بگیرد و آن 
را در قالب گفت وگوهای دو نفره مطرح کند.« نويسنده مجله فیلم گردی هم 
نوشته:»فرزاد موتمن ريســک پذيری کافی برای ساخت يک فیلم شخصی 

را نداشته است.«

جسارت یا محافظه کاری 
درباره جهان حاکم بر داستان فیلم سراسر شب،نقاط 
قوت و ضعف آن، عملکرد بازیگران و چند نکته دیگر

تنفس در هوای یک فیلم
بازخوانی گفته های عوامل سازنده 

سراسر شب از این تجربه سینمایی

مدتی پیش نشست تحلیل و بررسی فیلم سراسر 
شب با برخی عوامل برگزار شده بود که در این 

بخش از پرونده گفته های آنها درباره این تجربه 
سینمایی را مرور می کنیم. دراین نشست مؤتمن 
گفته بود: دوست داشتم وقتی برای اولین بار یک 
ایده را خودم پرورش می دهم، آن را به سینمایی 

که خودم دوست دارم نزدیک کنم. سینمایی 
که داستان می گوید، اما تعریف نمی کند. دور 

داستان می پلکد و صریحا داستان را نمی گوید. 
سینمایی که واقعی است، اما به شدت تخیلی است 

و نمی ترسد از اینکه تخیل لجام گسیخته در آن 
بدود. سینمایی که دیالوگ هایش روزمره نباشند و 

بتوانی آنها را به یاد بیاوری.  
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         کارگردان   فرخ غفاری
         فضای کلی   فیلم بر اساس يکی از داستان های »هزارويک شب« 
ساخته شــده. قوزی در يک گروه شــادمانی در يک میهمانی خفه 
می شود و حالا همکاران می خواهند از دست جنازه اش راحت شوند. 
جنازه را به داخل يک خیاطی می اندازنــد، بی خبر از اينکه کاغذی 
محرمانه در جیــب او قرار دارد. خیــاط جنازه را بــه خانه ديگری 
می اندازد و ديگری به جای ديگر و هر کسی سعی دارد طوری از شر 
جنازه راحت شــود به غیر از زن که به خاطر آن نوشــته محرمانه به 

دنبال جسد است.
         کارکرد دراماتیک شب   فرخ غفاری مجبور بود داستانش را در شب 
روايت کند. چون شب انطباقی معنايی با مفهوم دراماتیک فیلم دارد. 
به عبارت ديگر، اگر داســتان در روز ساخته می شد، بخش زيادی از 

جذابیت و رازآلود بودنش از بین می رفت.
         میزان موفقیت  شب قوزی اگرچه در اکران عمومی با اقبال چندانی 
روبه رو نشد، ولی در جشنواره های کن، کارلوی واری و بروکسل مورد 
تحسین قرار گرفت. فیلم از معدود آثار موفق و به يادماندنی سینمای 
ايران است که داستانش در يک شب روايت می شود و استفاده درست 

از شب کرده است. شب قوزی همچنان تماشايی است. 

         کارگردان    نیکی کريمی
         فضای کلی    فیلم درباره دختری است به نام نگار که يک شب را در 
خیابان های تهران می گذراند و در اين شب با سه مرد برخورد می کند که 

هرکدام داستان هايی از زندگی خود را برای دختر می گويند.
         کارکرد دراماتیک شب    نیکــی کريمی در فیلم »يک شــب« قصد 
داشته بخشی از معضلات اجتماعی جامعه را به تصوير بکشد. او برای اين 
منظور مقدمات شب گردی قهرمان فیلمش )نگار با بازی هانیه توسلی( 
را فراهم می کند. نگار به دل شهر می زند و اتفاقاتی عجیب را در يک شب 
تا صبح به چشم می بیند. محور اصلی داســتان فیلم بر سه پرده استوار 
است و از اين طريق ما به مفاهیمی چون تنهايی، خیانت، بی اعتمادی و 
دورويی آدم ها پی می بريم. سیاهی شب تاکید دوچندانی است بر القای 

اين مفاهیم.
         میزان موفقیت   »يک شــب« به عنوان فیلم نخست يک کارگردان 
نمره قبولی می گیرد. بااين حال خود نیکی کريمی هم با تجربه فعلی اش 
حتما تمام قد پشت آن نمی ايستد. 16 ســال از ساخت فیلم گذشته و 
سینمای ايران به لحاظ تکنولوژی پیشرفت زيادی کرده. مفهوم »يک 
شب« با دوربین ديجیتال بهتر منتقل می شد و سیاهی زيادش مخاطب 

را اذيت نمی کرد. البته قصه فیلم هم فاقد نوآوری است.

         کارگردان    رسول صدرعاملی
         فضای کلی    داســتان درباره يک گروهبان )امین حیايی( است 
که می خواهد يک مجرم )زنده ياد عزت الله انتظامی( را با دســتبند 
به زندانی در يک شهرســتان تحويل دهد. برف می آيد و جاده بسته 
می شود و آنها شب را در مشــهد می گذرانند. در آن شب میان آنها و 
صاحب مسافرخانه )زنده ياد خسرو شکیبايی( اتفاق هايی رخ می دهد 

که پیوندی مستقیم با زيارت امام رضا )ع( دارد.
         کارکرد دراماتیک شب    رسول صدرعاملی در سه گانه شب قصد 
داشــت کرامات امام رضا )ع( را نشــان دهد. فیلم نخستین؛ يعنی 
»شب«، هم به لحاظ قصه پخته تر است و هم مفهوم مستتر در فیلم 
بهتر و روان تر بیان می شود. او بخش عمده ای از داستان فیلمش را در 

شب روايت کرد، به گونه ای که گره افکنی ها در شب می گذرد.
         میزان موفقیت   صدرعاملی در »شــب« اســتفاده کاملی از شب 
می کند؛ جايی که گروهبان مجبور است در مشهد بماند و مجرمش 
را از دست می دهد. او نســبت جذابی میان گرفتاری و گره گشايي 
ايجاد کرد و با تکیه بر سیاهی شــب به خوبی از اين عنصر استفاده 
 کرد. فیلم برای امین حیايی ســیمرغ بهترين بازيگری را به ارمغان 

آورد.

         کارگردان    فريدون گله
         فضای کلی    آقاحســینی پس از برنده شدن در بازی »تُرنا« حکم 
می کند که ابی از خیابان لاله زار تا پل تجريش، بدون پول، به کافه ها و 

رستوران ها سر بزند و غذا و نوشیدنی مفتی بخورد.
         کارکرد دراماتیک شب    فريدون گلــه در »کندو« ضمن بیان يک 
قصه سرراست قصد داشت به لايه های جامعه شــناختی تهران هم 
نفوذ کند، پس چه جايی بهتر از کافه؟ در تهران آن زمان کافه گردی 
تفريح مردم پايین و بالای شهر بود و هر کس به تناسب خاستگاهش 
در کافه می نشست. بر اين اساس می شد از نوع ريخت هر کافه و کلام 
آدم ها پی به منطقه خاص شهر برد. کافه گردی ها هم عمدتا در غروب 
و شب بوده و لاجرم بايد قصه در اين برهه از شبانه روز بگذرد. قهرمان 
فیلم طی يک شرط بندی از کافه های پايین شــهر شروع می کند و 
بدون پرداخت پول به هفت کافه مــی رود و در نهايت زخمی و نالان 

به هدفش می رسد.
         میزان موفقیت   »کندو« همواره جــزو انتخاب های برتر منتقدان 
سینمای ايران بوده. فريدون گله استفاده بجا و مناسبی از شب کرده و 
با وجود ابزارهای فنی آن زمان توانسته سکانس هايي به يادماندنی از 

شب های تهران را به ثبت برساند.

         کارگردان    داريوش فرهنگ
         فضای کلی      شــیرين قوامی )میتــرا حجار( و مینا ايرانی )شــقايق 
فراهانی( دو دختر دانشجو هستند که برای پايان نامه تحصیلی خود درباره 
آسیب های اجتماعی در تهران بزرگ، گزارشی مصور و جسارت آمیز تهیه 
کرده اند. در همین زمان، ناشناسی، دختران چشم آبی را شکار کرده و به 
قتل می رساند. شبی مینا هم به قتل می رسد. شیرين در جست وجوی راز 

اين قتل، به هر راننده ای که پیکان سفید دارد، مظنون می شود... 
         کارکرد دراماتیک شب    داريوش فرهنگ برای بیان برخی معضلات 
اجتماعی، دو دختر دانشــجو را محور روايت قصه قــرار داد. آنها به دل 
پايتخت می زنند و با اتفاق های عجیبی مواجه می شوند. در اين میان قتل 
محور اصلی فیلم است. »شب های تهران« تصويری دهشتناک و مرموز 
از پايتخت برايمان روايت کرد؛ جايی که دخترها در شــب نمی توانند با 
خیال آسوده در شهر پرسه بزنند. هدف کارگردان نمايش مشکلات شبانه 
تهران در قالب يک فیلم رازآلود بوده و طبیعی اســت که داستانش را در 

شب روايت کند.
         میزان موفقیت    فیلم »شب های تهران« در نمايش پلشتی ها نسبتا 
موفق عمل کرد، اما نه به لحاظ هنری توانســت دل منتقدان را به دست 

بیاورد و نه در اکران گیشه ای مقبول داشت.
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